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 کندوکاوی بر انگاره مفهومی »بالا- پایین« در کهن الگوی معماری ایرانی - اسلامی
با تاکید بر افتراق حوزه های معنایی نگرش های مردمی

مطالعه موردی: میدان توپخانه )تهران(، میدان نقش جهان )اصفهان(، پارک لاله )تهران(، باغ شاهزاده )ماهان(

چکیده
در معماری هدفمند در حوزه مداخلات محیطی، جزییات بسیاری از اندازه ها، اشکال، ترکیبات تا رمز و رازهای خاصی نهفته است که 
عناصر معماری را، حتی در یک جامعه واحد، از یکدیگر متمایز می کنند. تفکر در نظام زیست رمزآلود شهری از مناظره اندیشه و شهود، 
عقل و عشق، دانش و بینش سرچشمه می گیرد. مقاله حاضر کندوکاوی در تبیین و آشکارسازی یک الگوی کهن می باشد که بسیاری از 
عناصر معماری ما را در طول تاریخ را به هم پیوند داده اســت. کهن الگویی با مفاهیم بالا و پایین که در انگاره های ذهنی مردم، ما به 
ازای فضایی و مکانی در معماری شــهری پیدا کرده  اســت. در این میان، این سؤال مطرح می شود که چه ارتباطی بین این انگاره ها، 
رفتارها، نظام ارزشــی و نظام فضای زیست انسانی به  خصوص در شهرها وجود داشــته است؟ برای رسیدن به این مهم از روش تحلیل 
محتوا استفاده شده، که در آن ابتدا به  صورت کیفی، ارتباط عناصر، درک شده و سپس با انتخاب عرصه های مطالعاتی و نظرسنجی از 
شهروندان، براساس روش افتراق معنایی رابطۀ بین پدیده ها تبیین می گردد. نتایج حاصل بیانگر این مهم است که تفکر کمال گرایی و 
حرکت در مســیر اوج و کمال )بالا و پایین( در ادبیات و فرهنگ ایرانی همواره حضور داشته و تداعی معنی آن در انگاره های ذهنی 

مردم، سبب شکل گیری خاصی از چیدمان فضایی و الگوی نظام زیست شهری شده است.

واژگان کلیدی: کهن الگو، »بالا - پایین«، افتراق معنایی، انگاره های ذهنی، نظام زیست شهری.
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مقدمه
طبــق نظریــۀ روانــکاوی یونــگ، روان انســان ها متشــکل از 
بخش های خودآگاه و ناخودآگاه است و تأثیر روان ناخودآگاه بر 
افعال آگاهانۀ انسان ها امری پذیرفته شده است. روانکاوی یونگ 
با فراهم آوردن امکان شــناخت عامــل از طریق عمل، به دریافت 
ارزش ها و باورهای جمعی نهادینــه در خالقان آثار، می انجامد و 
رویکردی مؤثر در نقد و خوانش آثاری اســت که امکان مواجهۀ 
مستقیم با آفرینندگان آنها وجود ندارد. روان ناخودآگاه انسان ها 
مشــتمل بر ناخودآگاه فردی و جمعی اســت؛ کــه اولی بر دومی 
متکی اســت. این ســاحت شــکل گرفته از، ناالگوهایی است که 
به شــکل بالقوه و بایگانی شــده و پنهان، آرزوها، امیال و تجاربی 
هســتند که در صورت وجود شرایط لازم به شــکل نماد پدیدار 
می شــوند. )محمودی و جمشــیدی،153:1395-168( براســاس 
نظریۀ یونگ، معماری عرصۀ مناســبی برای تجلی نمادها اســت. 
جایی که کلمات و کاغذها کافی نیستند؛ باورها در مصالح تجلی 
می یابند؛ ناخودآگاه، اغلب؛ خانه ها، ساختمان ها و اتاق های سرّی 

)Barrie, 2010 :65( .را به عنوان نماد انتخاب می کند
جامعۀ کهن ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود برای تأمین 
شــرایطی که انســان ها، با وجود تنوع، تکثر و گستردگی سرزمین، 
بــرای قرن ها بتوانند در کنار هم زندگی کنند؛ ارزش هایی قابل فهم 
و پذیرش برای همگان فراهم کرده و به شــکل انگاره های نمادین 
درمی آورده تا به این مهم دســت یابد. )فلاح و نوحی، 1391 :18( 
انگاره های بنیادین و ماندگار از مهم ترین اشــکال خلق ارزش های 
عام برای دســت یابی به جامعه مطلوب هســتند. بعضی فلاســفه نیز 
معتقدند که رمز، حقیقت را طبق یک قانون وجودی بیان می کند و 
در حالیکه به صورت یک ظاهر پدیدار می شود و در همان حال راه 
به بی نهایت دارد. گاه نمادها به شــکلی خودآگاه درک می گردند 
و گاه به شکل ناخودآگاه اثربخش هستند، اما به هر ترتیب، نمادها، 
بعُدی متفاوت را به اثر هنری بخشیده و گویی آن را صاحب اصالت 

و ریشه می کنند و می تواند تداعی کننده معانی پنهان باشد.
از مهم تریــن عوامــل برقرار نمــودن ارتباط متقابل بین انســان 
و محیــط مصنوع اطرافــش روند و فرایند تبدیــل محیط و اجزاء 
آن به عناصر نمادین )ســمبلیک( اســت. کمتر عنصری در محیط 
مصنوع اســت که برای درک توسط انســان ها ابتدا به شکل نماد 
درنیاید. معماری، در معنای عامتر، محل تجلی نشانه ها و نمادهای 
فرهنگی و کهن الگوهای تاریخی می باشد. نمادهای هنری ارتباط 
جهــت دار و بی واســطه ای دارند. حتی یــک در ورودی، قبل از 
آنکه مجموعه ای از عناصر شــیمیایی، که براساس قوانین فیزیک 
و ریاضی در کنار هم قرار گرفته، باشــند؛ ســمبل جداســازی و 
ارتبــاط بین فضاهای درون و بیرون اســت. این شــکل از ادراک 
محیطی توســط انســان به این موضوع خلاصه نمی شود. انسان با 
برقراری معانی ســمبلیک برای عناصر مختلف درواقع به آن معنا 
داده و بعــد از طریــق همین معانی به ارتباط بــا محیط می پردازد.

)منان ریسی و دیگران، 1393 : 82-88( پس فهم محیط که لازمه 

غیرقابل اجتناب برای اســتمرار حیات فردی و اجتماعی انسان در 
محیط است، به طور کامل به معانی رمزی وابسته است. بسیاری از 
این معانی، زمینۀ زندگی اجتماعی را در ســایۀ نمادهای مشترک 
فراهم می آورند. انسان ها از این معانی مشترک به فهم مشترک در 
جامعه رســیده و به شرایطی دســت می یابند که تمایزهای خود را 
به حداقل رســانده و با بقیه افراد جامعه به یک وفاق جمعی دست 
پیدا کنند. مســلماً هرچه این معانی در جامعه گســترده تر و بیشتر 
باشــد زندگی انســان ها در کنار یکدیگر مطلوب تــر خواهد بود. 
مفهوم "بالا و پایین"، پدیده ای اســت که محتوایش در زمینه ای از 
مفاهیم گسترده تاریخی و در ابعادی گوناگون، در فضای زیست 
انسانی شــکل گرفته اســت. این مفاهیم، واژگانی آشنا در ادبیات 
روزمره مردم و مسئولین هستند؛ اما تداعی انگاره های ذهنی مردم 
در محیط های شــهری از این موضوع، به کشف معانی نمادین آن 

در حوزه محیطی، می انجامد.
بنابراین در راســتای بازنمودن باب جدیدی در مطالعات محیطی 
در ایران، با تمرکز بر روی موضوع روان شناسی اجتماعی- محیطی 
و نیز نمادســازی محیطــی، جلب توجه حرفه مندان و کارشناســان 
محیطی در ایران به سوی موضوعی که در نظام برنامه ریزی و طراحی 
محیط های انسان ساخت به کلی مورد غفلت قرارگرفته، محتوای این 
مقاله شکل گرفته است. همچنین برای زمینه سازی در مورد هویت 
بخشــی به طراحی های محیطی در کشــور با رویکرد نمادگرایی، 
به عنوان رکن اساســی برقراری رابطۀ منطقی و طبیعی بین انســان و 
محیط در ایران، این پژوهش به دنبال پاســخ به این سؤال است که 
آیــا مدل و انگارۀ دوقطبی "بالا - پایین" را می توان یک کهن الگو 
یا انگاره بنیادین پایدار در ایران دانســت و در فضای زیست انسان 
و طراحی فضاهای معماری و شــهری می توان از آن سود جست؟ 
و همچنین آیا حوزه های معنایی این انگاره در محیط شــهری تبلور 
عینی خاصی دارد؟ برای پاســخ به این ســؤال ها، در ابتدا به بررسی 
مفاهیم کهن الگــو و چگونگی شــکل گیری انگاره های ذهنی در 
مــردم، ارزش گذاری ذهنی- عینی به فضا و همچنین لغت شناســی 
"بالا - پایین" در ادبیات ایران پرداخته شــده است و سپس براساس 
روش تحلیل محتوا و افتراق معنایی، پرســش نامه ای بین شهروندان 
در عرصه های مطالعاتی )میدان توپخانه )تهران(، میدان نقش جهان 
)اصفهان(، پارک لاله )تهران(، باغ شاهزاده )ماهان(( توزیع گردیده 
تا از راه  تحریک و نیز پی بردن به واکنش ها، احساسات و بازتاب های 
روحــی افراد در جامعه، تمایز یا افتراق معنایی مورد نظر مشــخص 
شــود. برای شروع این تکنیک از مردم خواسته می شود تا از طریق 
قــرار دادن یک امتیاز در میان دامنــه ای از مقیاس ها، به آن محرک 
واکنش نشــان دهنــد. این محور و دامنۀ دوقطبی و چندقســمتی از 
مقیاس ها و معیارها، باصفت های متمایزی چون "مدرن" و "سنتی" 
کمــک می کند تا با روش کمی معنای مفاهیم یاد شــده، نزد افراد 
اندازه گیری و عکس العمل افراد نسبت به یک مفهوم یا شیء مورد 
نظر را توصیف شود و خوانشــی از انگاره های ذهنی شهروندان به 

دست آید.
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چارچوب پژوهش
هر مفهوم3 دارای یک حوزه معنایی4 اســت که از تقطیع حاصل 
شــده است؛ یعنی اشاره به بخشی از جهان که از بقیه آن جدا گشته 
و به اعتبار داشــتن ویژگی هایی، از سایر پاره ها جدا شده است. این 
ویژگی ها در واقع همان مؤلفه های معنایی یک مفهوم است که برابر 
معنای یک واژه قرار می گیرد. در این فرایند، واژگان تنها به شــیئی 
منفرد اشــاره ندارند؛ بلکه گروه یا طبقه ای از اشیاء و امور را که در 
هر فرهنگی به هم مرتبط اند، در بر می گیرند. )محمدی و دیگران، 
1394 :168 بــه نقــل از براتی، 1387 :8-9( زبــان به عنوان یکی از 
نظام های نشانه ای، از یک سو، رو به فرهنگ دارد؛ و از سوی دیگر 
رو به جهان مردمی که در آن جامعه زبانی زندگی می کنند، مفاهیم 
را بیــان می کنند. )براتی و زرین قلم، 1392 :105( معنی شناســان، 
دلالت معنی را به دو نــوع "دلالت درون زبانی" یا دلالت مفهومی 
و "دلالت برون زبانی" یا دلالت مصداقی تقســیم می کنند. دلالت 
درون زبانــی بر بافت زبانی و دلالت بــرون زبانی بر بافت موقعیتی 
تأکید دارد. بر این اســاس ما دو گونه معنی شناســی در مقابل خود 
داریم. یکی که به ساخت معنایی می پردازد و دیگری، که معنی را 
برحسب تجربیات غیر زبانی جهان خارج مورد بررسی قرار می دهد. 
لذا معنی شناسی با مطالعه معنی به دنبال کشف چگونگی عملکرد 
ذهن انســان در درک معنی از طریق بافــت زبانی )مفهوم( و بافت 
غیر زبانی )مصداق( در متن اســت. )ســجادزاده و پیربابایی، 1391 
:177-186به نقل از Palmer, 1996 & Safavi, ( در این میان به نظر 
می رسد ماندگاری معنا بیشتر بر جنبه های عینی و نمودهای فیزیکی 
معنــا و مقاومت کالبــدی، اجتماعی آن در گذشــت زمان دلالت 

خواهد داشت. )نقره کار و دیگران، 1388 :43-3(
بدین ترتیب، معنای نظام زیســت شهری در گرو قواعد نحوی 
و ســاختاری فضا بوده که در آن عناصر و اجزاء براســاس قواعد 
و ســازمان به خصوصی به هم تنیده شــده و موجبات ایجاد یک 
کل یکپارچــه را فراهــم می نماید. امروزه رابطه ســاختار و معنی 
در فضــای شــهری در رویکردهای مختلف قابل تبیین می باشــد. 
بنابرایــن در این بخش با توجه به مســاله و هدف اصلی پژوهش، 
مفاهیم پایه ای همچون کهن الگوها و اســطوره ها در فرهنگ غنی 
ایرانی و نیز انگاره های ذهنی مردم تشــریح می شــود. همچنین به 
دنبال بررســی چندجانبه از مفهوم بــالا و پایین، جایگاه و کاربرد 
این مفهوم دوگانه آن در ادبیات و زبان فارسی و فضاهای زیست 

انسانی در نظام شهری، مورد بررسی قرار می گیرد.

کهن الگو، اسطوره و انگاره های ذهنی مردم
آرکی تایــپ5 برگرفتــه از واژه یونانــی آرکه تیپوس6 اســت. 
ایــن واژه در زبــان یونانــی به معنی مــدل یا الگویی بوده اســت 
 کــه چیــزی را از روی آن می ســاختند )حســن انوشــه،1376 و 
Renaldo & et al, 1992 :181-186(. همچنیــن، در روان شناســی 

تحلیلی، آن دســته از اشــکال ادراک و اندریافــت را که به یک 
جمع به ارث رســیده  است، کهن الگو یا سَرنمون می خوانند. یک 
کهن الگــو را می توان همچون یک ذخیــرۀ هوش افزا، یک نقش 
سرّ، یا یک اثر ارثی تصور کرد که از طریق تراکم تجربیات روانی 
بی شــماری که همواره تکرار شده اند، تکوین یافته است. یونگ، 
"انگاره ازلی" یا صورت بنیادی کهن الگو که متعلقّ به ژرف ترین 
لایه ضمیر ناآگاه اســت را، نوعی اســتعداد یا "آمادگیِ" ماتقدم 
برای آگاه شــدن از یک تجربه بشــریِ عامِ عاطفــه محور، یک 
اســطوره همگانی، یا نمود عامِ امتزاجِ اندیشه انگاره خیال می داند 
) یونگ، 1384 :213(. این سمبل ها و نشانه ها و حتی کهن الگوها، 
چه تشخیص شــان بدهیم چه ندهیم، یکی از کلیدی ترین راه های 
متمدن شــدن ما و رفتار کردن ما بر اساس عرف جامعه است. هر 
کهن الگو یا انگارۀ بنیادینِ پایدار تمایل ســاختاری نهفته ای است 
که بیانگر محتویــات و فرایندهای پویای ناخــودآگاه جمعی در 
ســیمای تصاویر ابتدایی می باشــد. مانند اساســی ترین کنش های 
زیســتی، احتمالاً مهم تریــن تصاویر ابتدایــی، در همۀ دوران ها و 

نژادها، مشترک است.
یــک نکتۀ مهــم و قابل تأمــل رابطۀ بین انگاره هــای بنیادین و 
اسطوره هاست. برخی از اندیشــمندان چون گوستاویونگ اصولاً 
ســمبل ها و اســطوره ها را شکل آشــکارِ کهن الگوهای ناآشکار 
می دانند )به عنوان نمونه ن. ک. به: ارشاد، 1386: 371(. شاید بتوان 
گفت که کهن الگوها نقطه عطفی برای شناخت بیشتر روحیات و 
روان انســان به حســاب می آیند که در روان شناسی دوران معاصر 
تأثیر زیادی داشــته و با اتکاء به این نظریه، پی برده ایم که کنش ها 
و رفتارهــای ما فقط تحت تأثیر زمانی که ما با دنیای بیرون ارتباط 
برقرار کرده ایم، نیست، بلکه عوامل گذشته نیز به صورت موروثی، 
از گذشــته، در درون ما وجود دارند و رفتارهای ما را تحت تأثیر 
قرار می دهند. ازنظر یونگ ناهشــیار جمعی، شامل مجموعه ای از 
تجارب نســل های گذشــته است. ناهشــیار یا ناخودآگاه جمعی، 
برخلاف ناهشــیار فــردی، با توجه بــه اجداد مشــترک، در همه 
افراد یکســان اســت. این ناهشــیاری، بخشــی از میراث انسان و 
حلقــه زنجیری اســت کــه ما را 
با میلیون ها ســال تجربۀ گذشــته 
پیوند می دهد )جوادی و کدیور، 
1381 :114-118(. شــاید همین 
امر یکی از رازهای مهم بی زمانی 
باشد.  الگوها  و جاودانگی کهن 
بدین ترتیب می تــوان گفت که 
کهن الگوها نمادهای فرهنگی ای 

شکل شمارة 1: چارچوب مفهومی پژوهش
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هستند که در گنجینۀ خاطرات جمعی و تاریخی جوامع ضبط شده 
و نگهداری می شــوند. همچنین، انگاره هــای بنیادین، خود، عامل 
شکل گیری داستان های اســاطیری و فرمها و بناهای بومی و سنتی، 
در اقصی نقاط جغرافیایی می باشند )گلابچی و زینالی، 1391 :23(.

در نتیجــه، فضاهــای انســان ســاختِ مطابق با الگــوی کهن، 
چون برآمده از تاریخ و اســطوره ها هســتند؛ به نظر می رســد که 
ازلی انگاشــته شــوند و تا زمان حال پایدار باقی بمانند. اما بناهای 
معمولی، از آنجا که ســاختمان های عادیِ ساخته و پرداخته ذهن 
افراد هســتند؛ در ناخودآگاه جمعی جایی نداشــته و بیشتر به فرد 
بســتگی دارند. آرکی تایپ ها یا کهن الگوها، تصاویر و رسوباتی 
هســتند که، بر اثر تجربه های مکرر پدران باستانی، به ناخودآگاه 
بشــر راه یافته انــد. درواقــع آرکی تایپ ها محتویــات ناخودآگاه 
جمعی بوده و در میان همه انســان ها یا اعضای یک جامعۀ خاص 

مشابه هستند.2
آرکی تایپ هــا در اســطوره ها، افســانه ها، آیین ها و مناســک  
مذهبی اقــوام مختلف، رؤیاها، خیال پردازی هــا و آثار هنری )به 
ویــژه آثار ادبــی( نمود پیدا می کننــد  )ســیما داد، 1375 :203(. 
بنابراین، کهن الگوها جوامع را به سوی آرمان ها، آرزوها و امیال 
عمیق، ناآشــکار، و مشترکشــان هدایت می نمایند. شاید به همین 
علت است که انسان ها، زمانی که در مواجه با فضای آرکی تایپی 
قرار می گیرند، احســاس زنــده بودن می کنند. نه یک احســاس 
زنده بودنِ بیولوژیکی، بلکه یــک زنده بودن اجتماعی/تاریخی/

فرهنگی. این پدیده را می توان "حضور در مکان" و شــناور شدن 
انسان در فضای گذشته و زمان حاضر و در عین حال، رو به آینده، 
و در راه جاودانگی محسوب کرد )گلابچی و زینالی،1391: 23-

28(. در نهایت، این فرایند منجر به شــکل گیری "معنادار شــدن" 
زندگی و محیط برای انسان می شود؛ معنایی که انسان را به جهانِ 
فرهنگی پیوند می زند. نباید تصور کرد که هر فرم هندســی کهن، 
یــک انگارۀ بنیادیــن و پایدار اســت. کهن الگوهــا دارای روح 
مشــترک هســتند. این روح مشــترک می تواند باعث "قدسی" و 
"جاودانگی" بنا، فضا و الگوی رفتار فرهنگی شــود. بدین ترتیب، 

باید اذعان نمود که اشــکال و فرمهای مرتبط با کهن الگوها، چه 
به لحاظ ایســتایی و چه به لحاظ محتوایی و معنایی، پایدار هستند 

)همان: 31(.
به نظر می رســد هدف آیین آموزشی که از طریق کهن الگوها، 
اسطوره ها و فرهنگ ها در جامعه مطرح می شود تحرک بخشیدن 
بــه فرایندهای روانــی، معنویت، رهایی انســان و ســوق دادن او 
به ســوی مراحل عالی حیات، هدایت او به سوی کمال و بالاخره، 
متمدن نمودن افراد انســان اســت )برای نمونــه ن. ک. به: یونگ 
1392: 225(. همچنین به عقیده یونگ کهن الگوها و اســطوره ها 
آنچه را که قرار است بشــویم، به ما یادآوری می کنند. )بیلسکر، 
1391، 58-59( بدیــن ترتیــب، برداشــت ما از جهــان اطرافمان 
علاوه بر اتکا بر اطلاعات رســیده به سیستم های عصبی، از طریق 
حــواس مختلف، و نیز انطبــاق آن اطلاعات، با دانش و اطلاعات 

ذخیره شــده در حافظه، به میزان قابــل توجهی مبتنی بر محتویات 
ناخودآگاه انسان است )یونگ 1392: 140(

البته در برداشــت و تفســیر انگاره های بنیادیــنِ پایدار باید بین 
تفکر غربی و شــرقی تفاوت قائل شــد. در فلســفه و روانشناسی 
غربی "برجدایی های ذهن فرد از جامعه و جهان هستی و بالعکس" 
تأکید بســیار می شود ]جدایی بین ماده و معنا[. این در حالی است 
که در اندیشــه شــرقی ها "بر ارتبــاط ذاتی ذهن فرد بــا جامعه و 
جهان هستی پافشاری" می گردد. بدین ترتیب، می توان گفت که 
اندیشۀ شرقی اصالت را به واقعیت های روانی انسان می دهد و ذاتاً 
درون گراست )بحرینی و امین زاده، 1387: 261-260(. حال باید 
دید که الگوهــای بنیادین و پایدار کهن چگونــه خود را با زمان 
و فضــا انطبــاق داده و با وجود گذر تاریــخ، دوام و بقای خود را 

تضمین می کنند.
زبان و نظام فضای زیست انسانی

در ادامــه مباحث طرح شــده در مورد ارتباط انســان - زبان - 
محیــط نظریه ای مطرح گردید تحت عنــوان "پیوند کمال فضا با 
زبان بومی" )براتی، 1387 :3-16(، که در آن نشان داده  شده است 
که، بازگشــایی رمز معنایی محیط، به واســطۀ نظام تفکری، عملی 
اســت که خود به شــدت تحت تأثیر زبان مادری فرد انسان است. 
اینکه ارتباط عمیقی بین زبان فضاهای ســنتی و مدرن با زبان ها و 
گویش های ملی و محلی وجود دارد، سال هاست که مورد پذیرش 
محافل علمی اســت. )از جمله ن. ک. بــه: براتی 1382 :46-52؛ 
براتی 1393:20-21؛ اسپیرن، 1387؛ لاوسون 1391 :79( انگاره ها 
و الگوها می توانند با زبان و ساختار آن مقایسه شوند. برای رسیدن 
به این مقصــود، طراح، عمیق ترین احساســات و ذهنیات را مانند 
یک نویســنده و شــاعر و از طریق درکنارهم گذاشــتن اجزاء در 
چارچوب یک ســاختار قابل فهــم و درک بــرای خوانندگان به 
تصویر کشیده و آن را قابل تجربه شدن نموده است. این شکل از 
کار منجر به مدل خطی فکری و ذهنی مستدل و قابل پیش بینی ای 
می شــود که ناظران بتواننــد آن را دنبال کنند )برای نمونه ن. ک. 
به: الکســاندر، 1387: 2؛ لاوسون 1391: 75-74(. بدین ترتیب و 
برای ارائۀ یک مصداق قابل دفاع برای چنین مدعایی در این مقاله 
به تشــریح معنایی خواهیم پرداخت کــه درواقع منعکس کننده و 
بازگوکنندۀ یک الگوی کهن است. الگویی که تاکنون ناشناخته 

باقی مانده است.
الگــوی گفته شــده یــک محور دوقطبــی را بیــان می کند که 
یک قطــب آن "فــراز یا بالا" و قطــب دیگر آن "فــرود یا پایین" 
است. مسلماً بدون توجه علمی به نقش زبان در این عرصه، کشف 
الگــوی یادشــده غیرمحتمل می نمایــد. بنا بر آنچه گفته شــد در 
اینجا به اجمال به بیان معانــی لغاتی می پردازیم که الگوی فوق را 

نمایندگی می کنند:
- بالا: مترادف با " فراز"، " فرَ"، " برَ"، " وَر "، " زِبرَ"، " روی"، 
" فــوق"، "والا "، " عُلوْ" و مقابل " نشــیب"، "زیــر"، " فرود"، و" 
پایین " اســت. بالا و مترادف های آن به مفهوم " سرا "، " کوشک 
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"، و" خانه " - بخصوص قســمت بالای آن ها - هم مورداســتفاده 
قرارگرفته اند. ضمناً، بالا آن قسمت از هر چیز است که در سمت 
"اعلی و فــوق" قرار می گیرد، مانند صــدر مجلس. همچنین بالا، 
به مجاز، به معنای "آســمان"، "عالم بــالا"، " ملاء اعلی" نیز بکار 
رفته است. در زبان فارسی بالا همچنین به معنای "ابتداء"، " اول"، 
"صدر"، "ســر"، پیشــگاه"، "صدر مجلس - در مقابل آســتانه و 

درگاه"، "درازا = طــول"، " ارتفاع = بلنــدی و رفعت - در مقابل 
پســتی و عمق "، و نیز " تپه و کوه " مکرراً بکار گرفته شده است. 
برخــی از مترادف های کلمه بالا ازجمله " فرَْ" اســت که به معنای 
نور و پرتو و همچنین به معنای شــوکت و شــکوه و رفعت آمده 
است. فر همچنین برابر است با " فرََه " و " فرَّهی"، که برابر است با 

داد و عدل )دهخدا، 1377: جلد 4254-4250:3(.
- پایین: همان طور که گفته شــد "پایین" در مقابل "بالا" است. 
پایین نیز خود مترادف اســت با تحت، تحتانی، فرود، نشیب، زیر، 
مادون، پست، دامنه، پای، آستانه و درگاه )ورودی منزل، مسجد، 
باغ و امثالهم(. می توان پایین را به معنای " زمین در مقابل آسمان" 
نیــز در نظر گرفت زیــرا پایین آمدن در زبان فارســی به معنای " 

هبوط " است )دهخدا، 1377: جلد 4 :5422(.
- زیر: نقیض بالا به معنی پایین که به زبان پهلوی آن را "ازَیر"، 
"اژَر"، "هَــچ- آذر" گویند. همچنین به معنــای تحت، پایین، ته، 
فرود و شــیب اســت؛ که ضد بالا، زبــر، فوق، فـَـر، وَر و برَ قرار 
می گیرد. به کنایه به معنای خطا و گناه، خراب و ویران و نیز پست 
و ضعیف نیز آمده است )دهخدا، 1377: جلد9 :13084-13078(.

لغــات فــوق، بــرای صرفه جویی، تنها بــا مراجعه بــه لغت نامۀ 
دهخدا، موردبررسی قرارگرفته اند. مراجعه به فرهنگ لغات دیگر 
مسلماً نشان خواهد داد که این معانی، حتی در گستره ای عمیق تر، 
وجــود دارنــد. بالا و فراز در این نوشــته در مقابل پایین و فرود و 
نشــیب قرار دارند. نکته قابل توجه در این پژوهش آن اســت که 
علی رغم ناآشــنا بودن موضــوع آن در کنکاش های علمی جاری 
در بســیاری از متون علمی کم و بیش به آن اشــاره شــده است. 
محور دوقطبی مســتتر در عناصر معماری ســنتی ایرانی که ما در 
اینجــا از آنها به قطب های "بالا" و "پاییــن" یاد نمودیم در تحلیل 
از جنبه های سمبلیک حیات انسان همواره مورد اشاره قرار گرفته 
است.در بررسی نمونه های موردی، ریشه زبانی این مفاهیم با منظر 

ذهنی مردم مورد بررسی قرار می گیرد.

مورد پژوهی
حال پــس از تشــریح مفاهیــم و جنبه هــای نظــری موضوع، 
روش شناسی پژوهش در تبیین حوزه های افتراق معنایی و همچنین 
محدوده های مورد مطالعه پژوهش که یادآور بافت مدرن و کهن 

ایران است، بررسی و شناسایی می شود.
روش شناسی پژوهش

مطالعات صورت گرفته شــده در مقاله حاضر از جمله مطالعات 
و تحقیقات تاریخی- فرهنگی و تفســیری برشــمرده می شود؛ چرا 

که به بررســی ادبیات شکل دهی به نظام فضاهای شهری در رابطه با 
کهن الگوها و اسطوره ها می پردازد. این تحقیقات با استفاده از اسناد 
و مدارک معتبر انجام می شــود تا از این طریــق بتوان ویژگی های 
عمومی و مشــترک پدیده ها و حوادث تاریخی و دلایل بروز آن ها 
را تبییــن کرد؛ بنابرایــن رویکرد به کاربرده شــده در این پژوهش 
رویکــرد کیفی اســت و همچنین از روش تحلیــل محتوا - ارتباط 

شناسی به عنوان روش اصلی پژوهش استفاده شده است.
به منظور شناســایی عوامــل و زمینه های موثر بر شــکل گیری 
مفاهیــم "بــالا" و "پاییــن " از منظر مــردم و همچنیــن دوری از 
تحلیل های ســطحی و دســتیابی به محتوای پنهــان مفاهیم، روش 
تحلیل محتوای کیفی را می توان به کار بســت. حســن این روش 
آن اســت کــه اجازه می دهــد اصالت و حقیقت داده هــا به گونۀ 
ذهنی تفســیر شــوند و از طریق تداعی معنا تحلیل شوند )ایمان و 
نوشــادی، 1390 : 15-44(. در بررســی نمونه مطالعاتی پژوهش 
از روش افتراق معنایی اســتفاده شده اســت؛ یکی از مرسوم ترین 
و درعین حال کارکردی ترین راه هــای تحریک و نیز پی بردن به 
واکنش ها، احساسات و بازتاب های روحی افراد در جامعه، تمایز 
یا افتراق معنایی است. افتراق معنایی روش کمی برای اندازه گیری 
معنایی مفاهیم نزد افراد اســت و عکس العمل افراد نسبت به یک 
مفهوم یا شــیء را توصیف می کند. این روش بر این فرض مبتنی 
اســت که معنای هر چیزی نه فقط آن اســت که یک واژه بر آن 
دلالت می کند و آشــکار است، بلکه معنای ضمنی دیگری نیز در 
یک واژه وجود دارد که با روبه رو شدن با آن واژه به یاد شخص 
می آیند .برای شــروع این تکنیک از مردم خواســته می شود تا از 
طریق قــرار دادن یک امتیاز در میان دامنــه ای از مقیاس ها، به آن 
محرک واکنش نشــان دهند. در این روش سنجش معنای ضمنی 
مفاهیم، به هر موضوع نگرشی، یک رشته صفات دو قطبی دارای 
درجــات مختلف )معمــولاً هفت درجه( می دهند و از پاســخگو 
می خواهند تا موضوع مورد نظر را براســاس آن صفات دو قطبی 
بــا درجات مختلف درجه بندی کند. ایــن محور و دامنۀ دوقطبی 
و چندقســمتی از مقیاس ها و معیارها، در این پژوهش باصفت های 
متمایزی چون "مدرن" و "سنتی" به وجود می آید. در این مقیاس 
از پاســخ دهنده خواسته می شــود تا مفهومی را روی یک مقیاس 
دوقطبــی هفت یا پنج درجه ای علامت گــذاری کند. در دو قطب 
مقیــاس دو صفت متمایــز باهم قــرار دارند. بــرای تحلیل کمی 
می تــوان به درجه بندی های هر مقیاس نمره هایی از 1 تا 7 یا از 5- 
تا 5+ داده و سپس با محاسبه جمع نمره های هر مفهوم، در هر یک 
از مقیاس ها، مشخص ساخت که دو مفهوم ازنظر یک فرد یا یک 
گروه تا چه اندازه به یکدیگر شــبیه هستند. مقیاس افتراق معنایی، 
ابزاری اســت که در مدت زمان کوتاه، اطلاعات بسیار مفیدی را 
درباره نگرش افراد به دست می دهد. با کمک این مقیاس می توان 
نیمرخ نتایج را ترســیم نموده و با مقایسه نیمرخ ها اختلاف نگرش 
نسبت به مفاهیم را نشان داد. مقیاس افتراق معنایی بررسی تغییر در 

نگرش فرد را نسبت به یک موضوع امکان پذیر می کند.
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با توجه به اینکه در محدوده های مطالعاتی، به عنوان فضای باز 
و مردمی، افراد بســیاری از فضا استفاده می کنند؛ در طول مسیرها 
در حال حرکت و جابه جایی می باشند، بنابراین تعدادشان )حجم 
جامعه( مشــخص نیست، در نتیجه، در تعیین نمونه براساس جامعه 
آمــاری، در روش های مختلف کوکران، جــدول جامعه - نمونه 
آمــاری و ... ایــن حالت را بــه صورت جامعه نامشــخص درنظر 
می گیرنــد. تعیین حجم نمونه در نرم افــزار کوکران حالتی تحت 
عنوان تعیین حجم نمونه در صورت نامشــخص حجم جامعه دارد 
و در محدوده موردمطالعه این پژوهش این مورد صادق می باشد، 
حجم نمونه با ضریب خطای 6 درصد 246 پرسش نامه تعیین شده 
است، که با حذف پرسش نامه های نامتجانس به طور متوسط تعداد 
نمونه در هر یک نمونه ها به طور متوسط، 220 پرسش نامه می باشد. 
روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ســاده است. به نحوی که 
در روزهــای مقرر و در یک بازۀ زمانی از قبل برنامه ریزی شــده 
به صورت تصادفی از هر 10 نفر یکی انتخاب و از طریق پرسشنامه 

نیمه باز فرد تعیین شده نظرسنجی شده است.
3-2- شناخت عرصه های پژوهش

در این پژوهش در راســتای ارزیابی میزان تحقق الگوی ذهنی 
)کهن الگوها( "بالا" و "پایین" در فضای انســان ساخت، 4 فضای 
معماری و شهرسازی انتخاب شده است؛ از دلایل انتخاب عرصه 
پژوهش می توان به این مهم اشاره کرد که دو مورد از این نواحی 
)میدان توپخانه و پارک لاله( نمونه ای از بافت های معاصر و مدرن 
شــهری و دو مورد دیگر )باغ شاهزاده ماهان و میدان نقش جهان( 
یادآور و نمونه عناصر و فضاهای کهن و تاریخی می باشند که در 
بحــث افتراق معنایی دو قطب مدرن و ســنتی در آن جای دارد و 
می تــوان مصداق عینی کهن الگوی مذکور را در دوره های زمانی 

خاص معماری و شهرســازی بررســی نمود. از ســوی دیگر، دو 
فضای ســبز )پارک لاله و باغ شاهزاده ماهان( و دو میدان شهری 
)میــدان توپخانــه و میدان نقش جهان( انتخاب شــده تا دو جنس 

متفاوت از فضای معماری و شهرسازی مورد ارزیابی قرار گیرد.
لازم به ذکر اســت که هر 4 نمونه مطالعاتی به گونه ای می باشند 
که علاوه بر شــناخته شــدن، مردم به طور مستمر در آن ها حضور 
دارند و از آن فضاها اســتفاده می کنند؛ زیرا دریافت ادراک آنان 
از فضا بسیار حائز اهمیت می باشد. در این نمونه ها مردم می توانند 
به طور عینی بر اطراف اشراف داشته باشند و جهات جغرافیایی را 
به راحتی تشــخیص دهند و مستطیل بودن فرم آنها به این موضوع 
کمــک می نماید کــه در نمونه ها در نظر گرفته شــده اســت. از 
این رو در ادامه به معرفی اجمالی عرصه های پژوهشــی یادشــده 

می پردازیم.

تحلیل داده های پژوهش
پس از آشــنایی با مفاهیــم کهن الگو و انگاره هــای بنیادین، با 
توجه به این که، طرح ریزی شهر بر پایه ارزش گذاری ذهنی- عینی 
به فضا، از تعیین و توصیف الگو آغاز شــده و با تحلیل و ســپس 
طراحی ســعی در عینیت بخشــیدن دارد؛ در ایــن بخش به منظور 
درک پدیده مورد پژوهش، صفت های متمایزی از ادراک محیط 
براســاس تداعی معانی و مفاهیم آن، بیان می شود. این صفت ها با 
هدف مقایســه بین بافت مدرن و ســنتی در شکل گیری فضاهای 
شــهری تبیین شده است و به دنبال بررسی جایگاه "بالا" و "پایین" 
در طراحی شــهری بافت های مدرن و ســنتی می باشد. صفت ها با 
این هدف طراحی شده اســت که مفاهیم مثبت و منفی در نسبت 
بــا فضاهای مورد مطالعه در کنار هم قــرار گیرند و در ابتدا ذهن 

جدول شمارة 1: معرفی محدوده های مطالعاتی
تصاویر پلان توضیحات عرصه پژوهش

URL6 :ماخذ
ماخذ: ولی بیگ و کورنگی،1397 :79

* کانون تجاری و اداری شهر
* میدان توپخانه در جهت شرقی- 

غربی و مستطیل شکل و دارای ابعاد 
110 متر در 220 متر است.

میدان توپخانه
)امام خمینی)ره(( 

- تهران

URL2 :مأخذ
URL1 :مأخذ

* در منطقه 6 شهر تهران
* مساحتی بالغ بر 30 هزار مترمربع 

که از شمال به خیابان دکتر فاطمی،از 
جنوب به بلوار کشاورز، از غرب به 
خیابان کارگر و از شرق به خیابان 

حجاب می رسد.

پارک لاله - 
تهران
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شــهروندان، انطباق ویژگی های مثبت و منفی را در خود شــکل 
دهد و ســپس با طرح ســوال آخر بــا مفهوم در نظــر گرفتن بالا 
و پاییــن برای نمونه هــای موردی، جایگاه عینی بــالا و پایین، در 
نمونه ها مشــخص شود و بدین ترتیب پرسش شــوندگان برای هر 

محدوده ویژگی مختص به آن را نسبت دهند.
اصل ســوالات پژوهش )برمبنای تفاوت مدرن و سنتی( نیز در 
ابتدا به صورت جدول امتیاز دهی براســاس افتراق معانی )از یک 
تا پنج( در صفت های متمایز مثبت و منفی طراحی شــده و سپس 
در ســوال آخر به صورت دو گزینه ای آری و خیر، در نظرگرفتن 
مفهوم بالا و پایین نســبت به هر فضا ســوال شده است. بخش اول 
طراحی سوالات در صفت های متمایز به دنبال نشان دادن این مهم 
اســت که برای بافت های مدرن و سنتی تا چه میزان ویژگی مثبت 
و منفی در نظر می توان گرفت و بخش دوم در پی تطبیق داشــتن 

انگاره بالا و پایین در بافت های سنتی و مدرن می باشد.
در راســتای تحلیل داده های پژوهش ابتدا محرک ها که همان 
صفت های متمایز هســتند، انتخاب شدند. صفت های موردبررسی 

در این پژوهش به شرح ذیل هست:
ســپس ارتباط تصویری آن ها به شــکل ذیل مطرح  می شــود و 
هریــک از دو صفــت متمایــز در دو ســوی آن قــرار می گیرند. 
ازآنجاکه تعداد پاسخگویان بیش از یک نفر است، برای هر زوج 
از صفات متمایز میانگین ارزیابی کلیه پاســخگویان را محاسبه و 

به عنوان یک عدد روی طیف آن زوج مشخص می کنیم.
 در ســنجش ارتبــاط و میانگین پاســخ ها به هر صفــت متمایز 
)8 صفــت = / s8 s1( مقایســه دو دویی بین پــارک لاله و میدان 
توپخانــه کــه نماینــده بافت مــدرن می باشــند و در گــذر زمان 

دستخوش تغییر شده اند، بیان می شود.

جدول شمارة 3: فهرست گذاری صفت ها در روش افتراق معنایی
صفت ردیف

آشنا/ غریبه S1

سنتی/ مدرن S2

 پیوند با تاریخ ایران و اسلام/ 
عدم پیوند با تاریخ ایران و اسلام S3

 پیوند بافرهنگ و هنر ایرانی/ 
عدم پیوند بافرهنگ و هنر ایرانی S4

فضای معنوی/ فضای غیر معنوی S5

 قابل درک و صمیمانه/ 
غیر قابل درک و غیر صمیمانه S6

تفکر برانگیز/ غیر تفکر برانگیز S7

افتخارآمیز/ غیر افتخار آمیز S8

پس از ترســیم نمــرات میانگین امتیازات پــارک لاله و میدان 
توپخانــه بــر روی نمودار، می تــوان بازهــم به گونــه ای دقیق تر 
ایــن تفاوت ها را نمایان ســاخت. ازاین رو در نمــودار زیر محور 
مختصاتی ترسیم شــده اســت که محور قرمز آن نشــان دهنده ی 
طیــف برای قضاوت در خصوص پارک لاله و محور آبی، طیف 
قضاوت میدان توپخانه را نشان می دهد. سپس میانگین نمراتی که 
بر اساس نمودار فوق به دســت آمده را برای هر یک از زوج ها بر 
روی ایــن محور مختصات منتقل می کنیــم و در این نقطه تلاقی، 

امتیاز صفات نشان به دست می آید.

تصاویر پلان توضیحات عرصه پژوهش

 URL3 :مأخذ

URL3 :مأخذ

* این باغ از نمونه باغ تخت های ایرانی 
است و در زمینی مستطیل شکل به 

مساحت پنج و نیم هکتار بنا شده است. 
شکل اصلی باغ شاهزاده مستطیلی 

)شمالی - جنوبی( طول کلی داخل باغ 
407 متر و عرض آن 122 متر است.

باغ شاهزاده 
ماهان- کرمان

URL4 :مأخذ URL5 :ماخذ

* مرکز فرهنگی و مذهبی و قلب شهر 
اصفهان

* طول این میدان بیش از 500 متر، 
پهنای آن 165 متر، و مساحت آن 
نزدیک به 85 هزار مترمربع است. 

میدان نقش 
جهان- اصفهان
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همان طــور که نمودار فوق نشــان می دهد جایگاه هر صفت در 
نســبت با محدوده موردمطالعه آن و همچنین در قیاس با یکدیگر 

نشان داده شده است
به طورکلی با توجه به پاسخ های به دســت آمده بیشترین افتراق 
معنایی در محدوده هــای موردمطالعه در صفت های متمایز فضای 
معنوی/ فضای غیرمعنوی و قابل درک و صمیمانه/ غیرقابل درک 
و غیر صمیمانه دیده می شــود. علاوه بر افتراق معنایی، در این دو 
محدوده مورد مطالعه میانگین پاسخ ها نسبت به ویژگی های مثبت 

نیز در حد میانه است.

پس از بررســی افتراق معنایــی در دو نمونــه نماینده فضاهای 
مدرن شــهری، حال میانگین صفت هــای متمایز در خصوص دو 

نمونه معرف فضای سنتی ارائه می شود.
پس از ترســیم نمــرات میانگین امتیازات میــدان نقش جهان و 
باغ شــاهزاده بر روی نمــودار، می توان بازهــم به گونه ای دقیق تر 
ایــن تفاوت ها را نمایان ســاخت. ازاین رو در نمــودار زیر محور 
مختصاتی ترسیم شــده اســت که محور افقی آن نشــان دهنده ی 
طیــف برای قضــاوت در خصوص میــدان نقش جهــان و محور 
عمودی ان طیف قضاوت در مورد باغ شــاهزاده را نشان می دهد. 

جدول شماره 4: میانگین پاسخ ها به صفات متمایز در پارک لاله
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

Valid 220 220 220 220 220 220 220 220
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 3.5409 2.6636 2.7318 3.1955 3.2955 3.7273 3.6136 3.7182

جدول شماره 5: میانگین پاسخ ها به صفات متمایز در میدان توپخانه
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

Valid 222 221 222 222 222 222 222 222
Missing 0 1 0 0 0 0 0 0
Mean 3.1216 2.4615 2.5270 2.7072 2.5450 2.5045 2.8243 3.2568

نمودار شمارة 1: میانگین امتیاز محدوده های موردمطالعه

نمودار شمارة 2: جایگاه هر صفت متمایز در محدوده های موردمطالعه
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ســپس میانگین نمراتی که بر اســاس نمودار به دســت آمده برای 
هر یــک از زوج ها، نتایج را بر روی ایــن محور مختصات منتقل 

می کنیم. در نقطه تلاقی آن ها امتیاز صفات نشان داده شده است.
در مقایســه باغ شــاهزاده و میــدان نقش جهان افتــراق معنایی 
چندانــی بین دو محدوده وجــود ندارد و غالــب صفت ها به هم 
نزدیــک می باشــند و تنها اندکی تفــاوت بین صفت هــای پیوند 
با تاریخ هنر و ایران و اســلام به چشــم میخورد. از ســوی دیگر 
میانگین امتیاز صفت های مثبت نیز از ســطح میانه، بالاتر قرار دارد 

و این نشــان دهنده این مهم است که شهروندان برای بافت سنتی، 
ارزش های مثبتی در نظر دارند.

جمع بندی صفت های متمایز
همان طــور که جداول و نمودارها نشــان می دهند، در مقایســه 
پارک لالــه و میدان توپخانه از نمونه هــای بافت مدرن پژوهش، 
علاوه بر اینکــه در برخی صفت ها افتراق معنایــی قابل توجه ای 
دیده می شــود، میانگین پاسخ ها نســبت به دارا بودن ویژگی های 
مثبت نیز در ســطح میانه رو بــه پایین قرار دارد. در حالیکه در باغ 

جدول شماره 6: میانگین پاسخ ها به صفات متمایز در میدان نقش جهان
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

Valid 202 202 202 202 202 202 202 202
Missing 20 20 20 20 20 20 20 20
Mean 3.8762 4.0545 4.0990 4.3663 3.4505 3.8317 4.0297 4.6980

جدول شماره 7: میانگین پاسخ ها به صفات متمایز در باغ شاهزاده
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8

Valid 206 206 206 206 206 206 206 206
Missing 16 16 16 16 16 16 16 16
Mean 3.9563 4.2767 3.5874 4.4272 3.5728 4.0388 3.9709 4.5631

نمودار شمارة 3: میانگین امتیاز محدوده های موردمطالعه

نمودار شمارة 4: جایگاه هر صفت متمایز در محدوده های موردمطالعه
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شــاهزاده و میدان نقش جهان که نمونه بافت سنتی هستند، نه تنها 
افتــراق معنایی ندارد، بلکه ویژگی صفت های مثبت از میانه بالاتر 

نیز هست.
در بخش دوم سوالات در نظر گرفتن جایگاه بالا و پایین برای 
هر یک از فضاها پرسیده شده است. در پرسشنامه ها از پاسخگویان 
پرســیده شــد برای فضایی که داخل آن هســتند، چون اتاق ها در 
خانه های ســنتی، بالا و پایین قائل هســتند؟ مجموع پاســخگویان 
به شــکل زیر در مورد داشــتن یا نداشــتن این ویژگی خاص در 

فضاهای چهارگانۀ مورد نظر به شکل زیر پاسخ داده اند:

جدول شماره 8: نتایج حاصل از نظرسنجی ها
درصد خیر درصد  بله  نام فضا 

65.27 141 34.72  75 میدان توپخانه 
72.01 157 27.98  61 پارک لاله 
48.51 98 51.48  104 میدان نقش جهان 
28.15 58 71.84  148 باغ شاهزاده 

بدین ترتیب، فضاهای نسبتا مدرن )میدان توپخانه و پارک لاله( 
در مقابل فضاهای ســنتی )میدان نقش جهان و باغ شاهزاده( کمتر 
واجد الگوی "بالا- پایین" تشــخیص داده شدند و تعداد موافقین 
و مخالفیــن آن تقریبا برعکس اســت. پس مشــخص گردید که 
پاســخگویان ضمن آنکه به موضوع وجود چنیــن الگویی تاکید 
دارنــد؛ ولــی نمی توانند آن را به فضاهای مدرن نســبت دهند. در 
حالیکــه در مورد فضاهای ســنتی وضعیت کاملا متفاوت اســت 
)برای مطالعه بیشــتر در خصوص این مطالعۀ موردی نگاه کنید به: 
براتی 1393:25-60(. نکته مهم دیگر در این خصوص آنســت که 
حتــی در جایی که گروهی از پاســخگویان بــر وجود الگوی دو 
قطبــی بــالا و پاییــن در فضاهای مــدرن هم باور دارنــد ولی در 
تشــخیص مصادیق بالا و پایین در این فضاها با یکدیگر و با گروه 
مرتبط با فضاهای سنتی کاملا نامطمئن به نظر می رسند و اشتراک 

نظر بین آنها بسیار ضعیف بوده است.

جمع بندی و نتیجه گیری
جوامــع تاریخی چــون جامعۀ ایرانــی، با قدمت بســیار خود، 
کهن الگوهای بســیاری را تولید کرده و از نســلی به نسل بعدی به 
امانت گذاشــته اند. انســان و جهان در چنین جهان بینی ای در بود 
یکسان و یگانه، و در نمود دور از هم و متکثرند. نگرش اسطوره ای 
و کهن الگویی به واقع تلاش انســان برای تســلط به طبیعت درونی 
خود در جهت رســیدن به آرمان ها و قرارگیری جمع آحاد مردم 
در مســیری نســبتاً تعریف شــده، پذیرفتنی، باورکردنی، مطلوب، 
ســازگار با فطــرت، اطمینان بخــش، امیدوارکننــده و در ضمن 
آرامش بخش اســت. مهم ترین کاربرد انگاره ها و الگوهای کهن 
و پایدار و اســطوره ها را می توان این دانســت که به بشــر کمک 
می کننــد تا خــود را دارای یک مــدل قابل دنبــال روی بیابد. در 
وصف عرفان توصیفاتی شــده است که می توانند موید آن باشند 
کــه اعتقاد به مفاهیم بالا و پایین یک ســنت جــاری در بین عوام 

و یا یک پدیده ســطحی و یا مد زود گذر و بی پایه نیســت بلکه 
برعکس وابسته به عمیق ترین لایه های فرهنگ و باورهای متصل 

به نظام ارزشی مورد قبول و اعتقاد عموم مردم است.
در پژوهــش حاضر، در بازشناســی صفت های بررســی شــده 
در دو فضــای مدرن مــورد مطالعه )پارک لاله و میــان توپخانه( 
و ســنتی )میدان نقش جهان و باغ شــاهزاده کرمــان( نتایج انطباق 
عینی مفاهیم بالا و پایین )محیط انســان ســاخت( و مفاهیم ذهنی 
آن کــه در صفت های مــورد مطالعه پژوهش تبلور یافته اســت؛ 
نشــان دهنده این مهم می باشــد کــه در فضای مدرن بــا توجه به 
شــکل دهی فضایی عناصر محیطی و همپوشــانی تصویر ذهنی و 
عینــی مردم، صفت هــای غریبه بودن، فضــای غیرمعنوی، فضای 
غیرتفکــر برانگیز، غیرافتخارآمیــز، عدم پیوند بــا تاریخ ایران و 
اســلام و عدم پیوند بافرهنگ و هنر ایرانی امتیاز بیشــتر نزد مردم 
احساس شــده و آنها به این صفت ها در خصوص فضاهای مدرن 
عکس العمل نشــان دادند؛ حال آنکه در فضاهای سنتی صفت های 
متقابل جلوه کرده است. بدین ترتیب، فضاهای نسبتاً مدرن )میدان 
توپخانه و پارک لاله( در مقابل فضاهای سنتی )میدان نقش جهان 
و باغ شــاهزاده( کمتر واجد الگوی "بالا- پایین" تشــخیص داده 
شــدند و تعداد موافقین و مخالفین آن تقریباً برعکس است. پس 
مشــخص گردید که پاســخگویان ضمن آنکه به موضوع وجود 
چنین الگویی اقرار دارند؛ ولی نمی توانند آن را به فضاهای مدرن 
نســبت دهند. در حالیکه در مورد فضاهای ســنتی وضعیت کاملًا 
متفاوت اســت، نکته مهم دیگر در این خصوص آنســت که حتی 
در جایــی که گروهی از پاســخگویان بر وجــود الگوی دوقطبی 
"بالا و پایین" در فضاهای مدرن هم باور دارند؛ ولی در تشــخیص 
مصادیق بــالا و پایین در این فضاها با یکدیگــر و با گروه مرتبط 
بــا فضاهای ســنتی کامــلًا نامطمئن به نظــر می رســند. نتیجۀ این 
نظرســنجی ها نشــان دادند که گروه پاســخگوی نمونه در فضاها 
و حتی شــهرهای مختلف در این پژوهش بــه اصل الگوی محور 
دوقطبی بالا - پایین، اعتقاد کامل داشته اند. در فضاهای مدرن اما 
پاسخگویان در انطباق مصداق آنها با این الگو دچار تردید و ابهام 
بودنــد. این تردید را در مورد فضاهای ســنتی ملاحظه نمی کنیم. 
هرچنــد اصولاً پاســخگویان اعتقاد چندانی به امــکان انطباق این 
الگو به فضاهای مدرن را نداشــته اند. به همین علت تعداد کمی از 
پاسخگویان به وجود محور دوقطبی بالا و پایین در میدان توپخانه 
و پارک لاله اشــاره کرده اند. در حالیکه عکــس چنین حالتی در 
مورد میدان نقش جهان و باغ شاهزاده ملاحظه شد. از سوی دیگر، 
در تمام موارد پاســخگویان سعی نموده اند با نسبت دادن صفت ها 
و خصوصیات بســیار مثبت بخش یا جناح"بالا" را توصیف نموده 
و برعکس، بــا اختصــاص دادن ویژگی هــای منفی"پایین" را به  
هرصورت پدیده ای منفی و ناقص و مســئله دار معرفی نمایند. این 
موضوع از کمال اهمیت برخوردار اســت. بدین ترتیب هم وجود 
این الگوی ذهنی/ فرهنگی/ زبانی ثابت می شــود و هم مشــخص 
می گــردد که یک ارتبــاط و پویایی عمیق و نوعی پتانســیل بین 
دو قطب بالا و پایین وجود دارد و حس می شــود. این مهم نشــان 
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می دهد که در بســیاری از شــهرهای امروزی، فضاهایی با عنوان 
باغ، پارک، فضای ســبز شــهری، میدان و ... ایجــاد می کنیم که 
با توجه به افزایش جمعیت شــهرها، تنها برای غلبه بر مشــکلات 
زیســت محیطی، جبران ســرانه کمی کاربری های شهری و بدون 
بهره مندی از یک مبانی نظری در عرصه مفاهیم عمیق انگاره های 
ذهنی شــهروندان از آن صورت می گیرد؛ که متاسفانه پاسخگوی 
نیازهای ذهنی و روحی شهروندان در مسیر کمال انسانی منطبق با 
فرهنگ و ارزش های بومی نیست. شناخت و آگاهی از ادراکات 
و ناخوادآگاه ذهنی بهره وران از فضای شهری که از کهن الگوها 
در جامعه ســنتی نیز برگرفته شــده اســت، نقش مهمی در تطابق 

محیط شهری با نیازهای واقعی انسان ها دارد.

پی نوشت ها
1. Archetype
2. Concept
3. Semantic Field
4. Contemporary Theory of Metaphor
5. Archetype
6. archery pops
7. Conceptual Metaphor
8. Orientational Metaphor
9. Theoretical Sensitivity
10. Key Words
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و پژوهشی، پژوهشگران را یاری می کند، سپاسگزاری می کنم.
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Introduction to the concept of “up” and “down” in the event of 
archetype Islamic-Iranian architecture with an emphasis on distinguishing 

between the semantic fields of people attitudes
Cases study: Toopkhane square, Laleh Park, shahzade garden, naqhsh-e- jahan square
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Abstract: 
In purposive architecture in the field of environmental interventions, there are many details of 
size, shapes, combinations and certain mysteries that distinguish architectural elements, even 
in a single society. Reflection in the mysterious urban biological system, originates from the 
debate of thought and intuition, reason and love, and knowledge and insight. The present ar-
ticle explores the explanation and revelation of an ancient pattern that has linked many of our 
architectural elements throughout history.An archetype with “Up-Down” concepts that has 
reflected from the people’s imagery into the in urban architecture space. In the meantime, the 
question arises that what is the connection between these ideas, behaviors, the value system 
and the human living space system, especially in cities? To achieve this, the content analysis 
method is used. First, the relationship between the elements is conceived qualitatively and 
afterwards, the relation between the phenomena is explained by selecting the study areas and 
surveying citizens based on the semantic differentiation method. The results indicate that the 
idea of perfectionism and movement towards peak and perfection (up and down) in Iranian 
literature and culture has always been present and the association of its meaning in people’s 
minds, has led to the formation of a specific spatial arrangement and urban living system.

Keywords: Archetype, Language-Up/Down, Idea, Semantic differential, Islamic-Iranian architecture.


